
 الله ءان شا

 

 

هفته به ایران رفت. این اولین سفر از سفرهای بسیاری بود  چهارحدود یک سال از رابطه ما گذشته بود که محمد به مدت 

 .بگذرانددر کشور مادری خود را ماه  سهتا مدت سالی یک بار  توانستمی. او گشتمیبرکه  به ایران 

 

وجود  Facetimeهنوز )آن موقع  دردنخوربهتلفن  هایکارتساعته،  12بودند. اختلاف زمان  خیلی سختاین سفرها 

یدن شنبرای فقط حتی  راارتباط از راه دور  امکان!( همه اصلاا  وجود داشت)اگر ارتباطی  یبد اسکایپ هاینداشت(، ارتباط

 .کردندمی سختصدای آشنا یک 

 

تا برود در ساحل جایی  دکرمینبود که محمد مرا ترک  طوراینسخت بود، اما در آن دوران با اینکه دور بودن ما از هم 

 پینا کولادا بنوشد.

 

ند. مراقبت ک هاآنداشت را حفظ کند و از  اشداشتنیدوستکه با پدربزرگ و مادربزرگ  خوبیتا رابطه  گشتبرمیاو  - نه

 هابدیبه این کار نسبت  هایخوبیچون  انداختمیکارهایش را به خطر  برایش مهم بود. شغل و واقعاا  کهچون رفتمیاو 

 .بود ترمهمبرایش 

 



 رکلدرا ببینند و  هاعکس، کنندصحبت توانستند با من ش با من آشنا شدند، و مادربزرگ بزرگپدردر آن دوران بود که 

 کنم. ایجادش دارم را پدربزرگ و مادربزرگبا  الآنآن سفرها بود که کمک کرد تا ارتباطی که . یمارتباط برقرار کن

 

 )به خواست خدا یا امیدوارم(.الله"  ءپاسخ من همیشه این بود: "ان شا ."بیا اصفهان!" گفتندمی هاآنو در همان دوران بود که 

فارسی  هب توانستممیای که دقیقها یک یا دو تبه تماس گرفتن با پدربزرگ و مادربزرگش به خاطر آن سفرها شروع کردم 

 .ایمکردهملاقات که ما حضوری همدیگر را  کردیدمی، فکر شنیدیدمیاگر مکالمات ما را . بگویم هاآن بهصحبت کنم را 

 

 .الله ءان شا

 

 الله. ءکی. ان شا دانستمنمیفقط ، روممیبه آنجا  بالاخرهیک روز که  دانستممی

 

حقیق و ، تمطالعهآموزش، . با نگران باشم یا بترسمسفر به ایران این نبود که از  وقتهیچ مسئلهبسیاری از مردم،  برخلاف

برای که انگار حس این در مورد  حتماا  بعداا )که در امنیت خواهم بود.  دانستممی محمددست اول و اطلاعات تجربه طریق از 

 (.نویسممی کردممیاین سفر را توجیه  باید برخی افراد

 

 . شدمیمانع تدارکات و  بندیزمانهمیشه 

وانم برای اینکه بت، وماا د. دارید، حداقل به دو هفته نیاز سفر به آن سر دنیا در عرض یک هفته خیلی آسان نیست، از همه اول

ن اوج علاقه م با اینکه. کردممیاقدام و یا از طریق شرکت گردشگری  کردممیایران سفر کنم، باید یا با محمد ازدواج  به

 .شدیمنمیزن و شوهر محسوب  هنوز ما از نظر قانونیا بود،ما دوران نامزدی برای سفر به ایران در 

 

ی کسکه  بود نیازاما ، کردندمیخانواده محمد در اصفهان زندگی  همه اگرچه، کردممیاقدام  گردشگریشرکت اگر از طریق 

 .ماندممیباید در هتل . همچنین باشددر تمام اوقات همراهم از طرف شرکت گردشگری 

 

د. و ارتباطاتی آنجا ندارن روندمیبه هدف دیدن کشور به آنجا فقط است که بیشتر مردم  عالی برای ایایدهاین  کنممیفکر 
 .نیستگزینه دیگر بهترین  اما اگر آنجا فامیل دارید،

 

باط داشته ارت اشخانوادهبا  توانستمنمی کهدرحالیبا تور به کشور محمد بروم  توانستممیبنابراین، حالت دوم رد شد. چگونه 

 را تجربه کنم؟در آنجا باشم و زندگی روزانه 

 

 ، منتظر ماندیم...پس

 



یلی خ، جونش آقا پدربزرگ، یا احوال سفر خود به ایران بازگشت.پنجمین یا ششمین  احتمالاا  ، محمد از2014در فوریه سال 

 متحسین خواهبه خاطر این کار میشه او را ه. کردمراقبت جونش  هر روز و هرشب از آقاهفته  6 به مدت محمد نبود.خوب 

 گی فوت شدند.سال 90 سن در آقا جون شدیم که بشنویم که متأسفبسیار  یک ماه بعد،کرد. 

 

از لحاظ قانونی ازدواج کردیم، محمد را مجبور کردم تا تمام  بعد از اینکهعروسی ما یک ماه پس از درگذشت او بود. 

، بلکه شناسنامه ایرانی هم گرفتممیمدارک را آماده کند تا بتوانم به ایران بروم. با این مدارک نه تنها پاسپورت ایرانی 

 .کردممیدریافت 

 

 مه مدارک آماده باشد.ه خواستممیقطعی برای سفر در نظر نگرفته بودیم اما هیچ تاریخ  با اینکه

 

زندگی روزمره، پاکت مدارکم آماده بود تا با پست پیشتاز و بیمه پستی به  هاییبعد از کمی تنبلی، فراموشی و درگیر

 واشنگتن بفرستم.

 

 

 در کاستکو گرفتم.که  امداشتنیدوستبا شال  عکس پاسپورت

 

 اشتم.د احساس غرور و افتخار و کردممیدریافت کردم. از خوشحالی گریه  م را به همراه شناسنامههفته بعد پاسپورت 6حدود 

 

 ی بروید؟"ک   د"پس، امیدواری

 الله. ءشا ان، زودیبه


